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 آکادمی

فــرض کنیــد در حــال رانندگی هســتید. صدایی از 
گوشــی موبایلتان می شنوید و گوشــی را برمی دارید تا 
ببینید چه خبر اســت؟ پیامکی یا پیامی در تلگرام آمده 
اســت که می خواهید ســریع جواب بدهید. یک نگاه به 
جلــو می اندازید و یک نگاه به گوشــی و با تکرار این کار 
ســعی می کنید هر دو کار را جلو برید. اگر کمی دقیق و 
صحنه آهسته این پدیده را نگاه کنیم، شما در حدود یک 
یا دو ثانیه اطلاعات خیابان، جاده یا جلوی ماشــینتان را 
وارد مغزتان می کنید و براســاس آن تحلیل سریعی در 
مغزتان انجام می دهید. یک پیش بینی برای یک تا چند 
ثانیه بعدی به دســت می آوریــد و با توجه به آن همان 
فرمــان را ادامه می دهیــد؛ برای مثال همین ســرعت 
خوب است، ماشــین دیگری جلوی ماشین من نخواهد 
آمد، عابر پیاده ای رد نخواهد شد. در واقع برای ثانیه ای 
یا چندین ثانیــه رانندگی را رها می کنید و روی گوشــی 
متمرکز می شــوید؛ اما اگر پیش بینی چنــد ثانیه ای مان 
در چنین مواقعی درســت از آب درنیاید چه می شود؟! 
احتمالا چیزی می شود شــبیه آنچه در تعطیلات نوروز 

۹۷ شــاهدش بودیم؛ ۳۲۸ نفر کشته در کمتر از ۱۵ روز! 
اما قضیه فقط نگاه کردن به گوشــی موبایل نیســت، در 

واقع پدیده عمیق تری رخ می دهد!
تئــوری ای وجــود دارد کــه افــراد مبتــدی یــک 
فعالیت یا شــغل جدید را بــا اعتمادبه نفس بیش ازحد 
شــروع می کننــد، چراکــه از پیچ وخم هــا، قابلیت ها و 
شایســتگی های مورد نیاز آن آگاهی ندارند؛ اما به تازگی 
تحقیقات و آزمایش هاي مشترکی میان دانشگاه کورنِل 
و میشــیگان انجام شده است که نتایج کاملا متفاوتی را 
نشان می دهد. آنها می گویند اتفاقا یک فرد مبتدی کاملا 
از آنچه نمی داند آگاه است و نسبت به آن محتاط! آنچه 
جالب و عجیب اســت، ســرعت بالای شکل گیری یک 
حس اعتمادبه نفس بیش ازحد است! یعنی چه؟ یعنی 
احتیــاط و دقت فرد مبتدی منجر بــه تجربه مختصر و 
کوچک موفقی می شود، اما این تجربه موفق به سرعت 
اعتمادبه نفس کاذب ایجاد می کند و جایگزین آن احتیاط 
و دقت می شود! آنها این پدیده را حباب (اعتمادبه نفس) 

مبتدی ها نامیده اند.
ایــن پدیده ای اســت که فقط بــه مبتدی ها محدود 
نمی شود و در واقع همه گیر است! نتایج تحقیقات همان 
گروه نشان می دهد که اعتمادبه نفس بیش ازحد حاصلِ 
از تجربه به صورت پله پله رشد می کند و در تمام زندگی 
گریبان ما را می گیرد. یعنی فرقی نمی کند که سنمان کم 
است یا زیاد، حرفه ای هستیم یا مبتدی، استاد دانشگاهیم 

یا معلم کودکستان، پزشکیم یا مهندس، سیاست مداریم 
یا شــهروندی عادی، مدیریم یا یــک کارمند معمولی... 
وقتی کمی تجربه به دســت می آوریــم و در نتیجه اش 
اعتمادبه نفس بیش ازحد، اشتباه می کنیم؛ اما در ادامه 
معمولا متوجه اشــتباهمان می شــویم. پس دوباره به 
خودمان می آییم و احتیاطمان را بیشتر می کنیم؛ اما این 
چرخه پایان نمی یابد. کمی تجربه موفقیتِ جدیدِ دوباره، 
موجی از اعتمادبه نفس جدید هم به ارمغان می آورد و 
موجب می شود اشتباه حتی بزرگ تری از اشتباه قبلی مان 
انجام دهیم و اگر فرصتی برای جبران داشــته باشــیم 
بــاز هم احتیاط، موفقیــت، اعتمادبه نفس بیش ازحد و 
بقای این چرخه تکراری! همین می شــود که همه عمر 
در حباب اعتمادبه نفس به ســر می بریم و فجایعی رخ 
می دهــد مثل تعداد جان باختگان تصادفات ســفرهای 
نوروزی! قطعا همه رانندگانی که اشــتباه کرده اند، سال 
اولشان نبوده است که گواهی نامه گرفته بودند. خیلی ها 
۱۰ ســال، ۲۰ سال یا بیشتر اســت که رانندگی می کنند و 
شاید همین باشــد که انسان های بزرگ، اشتباهات بزرگ 
می کنند! سیاســت مداران بزرگ، پزشکان بزرگ، استادان 
بزرگ، تجربیات بــزرگ، اعتمادبه نفس بیش ازحد بزرگ، 
اشتباهات بزرگ... تجربه معلم سختگیری است، چراکه 
برخلاف معلمان دیگر، اول امتحان می گیرد و بعد درس 
می دهد! اما همیشــه این طور نیســت که فرصتی برای 

درس گرفتن باقی مانده باشد!

چرا همیشه در حبابِ اعتمادبه نفس زندگی می کنیم؟! ببخشید دستم خورد

با سوفیا نشستیم و به این کمدی تلخ و واقعی  �
نگاه می کنیم. ترامپ خطاب به پوتین توییت کرد: 
«روسیه گفته هر موشــکی را که به سوریه شلیک 
شــود، خواهد زد. آمــاده باش روســیه! چون آن 
موشک ها دارند می آیند،  تروتمیز و تازه و هوشمند! 
در ضمن نباید با حیوان آدم کش با گاز که از کشتن 

مردم خودش لذت می برد، شریک می شدید».
روســیه توییت کرد: هوووووی درست صحبت 
کن. حیــوان آدم کش یعنی چی؟ خوبه من هم به 

تو بگم مو موزی؟ 
بعدش روســیه خطاب به آمریکا نوشت: «هی 
ترامپ! موشک های زیبا باید به سمت تروریست ها 
شلیک شود نه به سمت دولت قانونی و مستقر».

ترامپ نوشــت: فکر کردی الکــی میگم؟ من 
موشــک دارم ها... الان می فرستم سمتت، بگیر که 

اومد. 
روسیه نوشت: موووچم... موووچم... حواست 
نیســت ها عمــو... قرار نشــد که به هم موشــک 
بزنیم... موشــک هم می خوای بزنی، بزن ســمت 

سوریه. قبول؟ 
ترامپ نوشت: قبول. حواسم نبود. 

روسیه نوشــت: الان نوبت توئه، ولی الکی زور 
نزن. موشک های ما بهتره. 

ترامــپ نوشــت: مــال مــا هــم فیزیکیه هم 
شــیمیایی. دلت بســوزه... اصلا بیا اندازه بگیریم 

موشک کدوممون بزرگ تره. 
روسیه سریع گفت: قبول نیست. تو دیدی... 

ترامــپ گفت: هیــچ هم مــن ندیــدم. ببینم 
موشــکت رو... (می خندد) اینکه چیزی نیست. با 
این می خوای چی کار کنی؟ اینکه اندازه یک هسته 

و یک فشنگ هم نیست. 
روســیه گفت: باشــه ولی هســته ایه. موشک 

هسته ای رو باید بزنی زمین تا ببینی تا کجا میره. 
در همین لحظه یک موشــک منفجر می شود و 

آدم هایی مثل نقل ونبات از بین می روند. 
ترامــپ: قبــول نیســت... یک دو ســه نگفته 

بودیم... چرا موشک زدی؟ 
روسیه: ما نزدیم که... تقصیر اون است. 

در همیــن لحظه یکی توییــت می کند: بچه ها 
شــرمنده. من عطســه کردم دســتم خورد به این 
دکمه قرمــزه... بعدش یــه صدایی اومــد. ببینم 

چیزیتون که نشد؟ 
(تا ابد ادامه دارد...) 
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کارتون خواب

میدون و سوفیا

دیده بان

شــرق: ماجراي لایحه سازمان نظام رســانه اي و اختلاف روزنامه نگاران با آن ادامه 
دارد. لایحه نظام رسانه ای در دولت یازدهم به تصویب رسید و به کمیسیون فرهنگی 
مجلس برای اصلاح ارجاع داده شــد تا اشکالات آن برطرف شود به گزارش ایسنا، 
درحالي کــه روزنامه نگاران در بیش از ۵۰ مطلب انتقادات خود را بیان کردند که به 
نظر مي رســد این انتقادات هیچ کدام مورد توجه قرار نگرفته است. حتي در نشستي 
که به تازگي با حضور برخي از مدیران رسانه اي و نمایندگان مجلس برگزار شده، این 

موضوع مطرح شد که این لایحه پر از نقص است. 
* مهدی محسنیان راد، سیدمحسن بنی هاشمی، فتاح زاده، مدیرمسئول روزنامه 
ســپید، راه چمنی، صاحب امتیاز روزنامه اســرار، باقر انصاری، حقــوق دان، مهدی 
اسلامی، مشــاور کمیســیون فرهنگی مجلس و شــهره ماهی صفت، مدیرمسئول 
ماهنامه خورشــید، از جمله حاضران در این نشست بودند. درحالي که جاي خالي 
نمایندگانــي از میــان روزنامه نگاران و نهادهایي نظیر انجمن صنفي اســتان تهران 
مشــهود اســت. هرچند دعوت هایي نیز انجام شــده بود، اما به نظر مي آمد هدف 

نشنیدن نکات است و اشتیاقي به حضور در این نشست وجود نداشت.
*حمیــد ضیایی پرور، مدیر دفتر مطالعات و برنامه ریزی رســانه ها، گفته اســت 
نظرات در قالب پنج جلد جمع آوری شــده و در متــن لایحه اصلاحات مورد لحاظ 
قرار گرفته و متن نهایی به کمیســیون فرهنگی دولت ارائه خواهد شد، اما در آنچه 

به عنوان متن نهایي در سایت دولت منتشر شده، چندان تغییراتي دیده نمي شود. 
* با ســخنان دکتر محسنیان راد به نظر مي رسد اســاس و دلایل شکل گیري این 
نظام رسانه اي به طورکلي فراموش شده است. این استاد ارتباطات یادآوري کرد: «در 
سال های گذشته و در بدو پیش نویس این لایحه اصطلاح «نظام» شبیه پزشکی برای 
مرحوم دکتر معتمدنژاد و بنده بوده است. ما به این دلیل این اصطلاح را آوردیم که 
هرچه با مقامات صحبت می کردیم متوجه نمی شدند که چه می گوییم. ما این نظام 
را فقط به این جهت آوردیم که رســیدگی به تخلفات روزنامه نگاران از قوه قضائیه 
خارج شده و به دست نمایندگان روزنامه نگارها بیفتد. بنابراین هیچ تقلید و مشابهتی 
بین حرفه رســانه با پزشکی متصور نبودیم. ما فکر کردیم چگونه می توانیم اوضاع 
را نجات دهیم، درحالی که در یک روز یک دفعه ۱۸ روزنامه توقیف می شــوند. زمان 
سلطه قاضی مرتضوی بر کل مطبوعات کشور که الان می دانید چه کرد بود که من 
و مرحوم معتمدنژاد مطرح کردیم که تشکیلاتی درست کنیم مشابه نظام پزشکی به 

منظور اینکه رسیدگی به تخلفات از سوی نمایندگان این صنف انجام شود».
*امیرعبــاس فتاح زاده در این نشســت گفت: «ما درحال حاضر بــا پدیده ای به 
نام شــهروند - خبرنگار مواجهیم. این پدیده کجای ایــن لایحه قرار خواهد گرفت. 
همچنین تکلیف هیئت منصفه و دادگاه مطبوعات در این قضایا چیســت. نهادی در 
این ســازمان تعریف شده است که نقش دادستانی را بازی می کند. بازرس سازمان 
نظام روزنامه نگاری اســتانی شعبه دوم همان دادگستری قلمداد می شود و این نیز 

جای سؤال دارد. از طرفي صاحبان رسانه عضو این نظام هستند یا خیر؟»
*محمدرضا راه چمنی در این نشســت گفت: «نیاز امــروز روزنامه نگاران نهاد و 
ســازمانی اســت که از حقوق آنها دفاع کند. بدون تردید در صورت ارائه همین متن 
به عنــوان لایحه به مجلس به تصویب مجلس نخواهد رســید. حتــی اگر هم به 
تصویب برســد، قطعا شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد، چراکه برخی از این مواد 
پیش نویس ناظر بر پایمال  شدن بعضی از حقوق اولیه شهروندان است که در قانون 

اساسی به آنها تصریح شده است».
* شــهره ماهی صفت در این نشســت گفت:  «یک روزنامه نگار ســربار نیســت، 
یک روزنامه نگار ضعیف نیســت، از دولت می خواهیم با وجود همه مشــکلاتی که 
رســانه ها دارند موضوع و مسائل را به خود رســانه ها و انجمن های صنفی واگذار 
کنند. روزنامه نگاران هرگز نمی توانند یک کار صنفی را دولتی کنند. هرکجا که دولت 
در مسائل روزنامه نگاران پا گذاشته است صنف روزنامه نگاران دچار ضعف شده اند. 
بنابراین باید انجمن های صنفی را تقویت کنیم. باید دوباره به انجمن روزنامه نگاران 

ایران بها داده شود».
*مهدی اسلامی، مشــاور کمیسیون فرهنگی مجلس در این نشست گفت: «اگر 
ما مســئولیت نظارت بر اعضای این ســازمان را به خود رسانه ها واگذار کنیم اتفاق 

عجیب وغریبی نخواهد افتاد».

لایحه نظام رسانه و پایمال شدن
 برخی حقوق شهروندي

تجربه دیگران

گلف نیوز: محمد بن راشــد، حاکم دوبی، در حساب توییتر خود اعلام کرده که 
دیگر تبعیضی در حقوق پرداختی بین مردان و زنان وجود نخواهد داشت.

به  منظــور اطمینان از برابری در محیــط کار، از این پس طبق پیش نویس 
قانون جدید مردان و زنان در امارات از حقوق یکســان برخوردار خواهند شد. 
شــیخ مکتوم در حساب خود اعلام کرده اســت نخستین قانون برابری حقوق 
زنان و مردان و قانون دســتمزدها در جریان نشســت اعضای کابینه این کشور 

اتخاذ شده است.

توازن در حقوق

دختران انتظار1

فیلم برداری در یک قبرســتان کوچک 
بود. سرجمع  طرف های شمال شــهر 
شــاید صد قبــر قدیمــی و جدید آنجا 
وجود داشــت، ســنگ قبرها معمولا 
توجه من را با نوشــته های رویشان به 
خود جلب می کنند، همیشه همین طور 
بوده اســت. هرموقع در قبرستانی برای خاکســپاری یا فیلم برداری رفته ام، همیشه 
با کنجکاوی خیلی زیادی نوشــته های روی قبر ها، اســم ها و تاریخ ها را با وسواس 
مثل خواندن داســتانی مینی مال دنبال می کنم. اما در این قبرســتان چیزی هســت 
که بیشــتر از اســم ها و تاریخ ها من را به خود جلب کرده؛ آن هم دو دختر نوجوان 
۱۲، ۱۳ ســاله و ۹، ۱۰ســاله که لباس های آبی خوش رنگی پوشــیده اند که در تضاد 
کامل با فضای خاکســتری قبرستان، خودشــان را عجیب به رخ می کشند. دختران 
ســیه چرده ای که حلقــه  و نگینی در بینی دارند؛ یکی یــک حلقه و یکی یک نگین. 
به چهرشان نمی خورد ایرانی باشــند. ابتدا گمان می کنم از افغان های مهاجرند. با 
آنها حرف می زنم، لهجه عجیبی دارند که غریب تر از لهجه افغان هاســت و تقریبا 
ناآشنا. از بچه های فیلم برداری می پرسم؛ چون از خودشان جواب درستی نمی گیرم. 
بازیگوش هســتند و یک لحظه یک جا بند نمی شوند. متوجه شدم کسی را که فعلا 
برای نگهداری از این قبرستان گذاشته اند، مردی هندی است که با زن و دو بچه اش 
مدتی اســت در ایران زندگی می کند. بچه ها اما فارســی را خوب بلدند؛ اگرچه که 
همان لهجه غریب کنار کلمات فارسی، شیرینی بیان کودکانه شان را دوچندان کرده 
اســت. مهم این است که به هرحال متوجه می شــوی چه می گویند؛ اما مشکل من 
این اســت که یک جا بند نمی شوند که با آنها حرف بزنی و ببینی اصلا قصه چیست 
و اینجا چه می کنند؟ به بزرگ شــدن دو دختر در فضای یک قبرســتان فکر می کنم، 
به شــب ها و آخر شب هایی که ممکن اســت از خواب بیدار شوند و وسط این همه 
قبر، هول برشــان دارد؛ اما آنها خوشحال اند و شاد و سرشار از کودکی و نوجوانی! و  
احتمــالا به چیزهایی که من فکر می کنم فکر نمی کنند. گل ها را روی قبرها جابه جا 
می کنند. از آدم هایی که بر ســر قبر آمده اند خوراکــی می گیرند. دنبال هم می کنند. 
قایم می شــوند. من فکر می کنم حتی در این ســن اگر قرار باشــد در یک قبرستان با 
عده ای آدم هم سن وسال خودم قایم باشک بازی کنم، چقدر فضای ترسناکی می شود 
و جرئت نمی کنم در هیچ گوشــه ای از یک قبرستان پنهان شوم، اما آنها سرخوشانه 
پنهان می شوند و پدیدار می شوند، می خندند و تمام فضای قبرستان را تحت الشعاع 
شادی خودشــان قرار داده اند؛ آن قدر که برای صحنه های فیلم برداری مجبوریم از 
بچه ها خواهش کنیم که ساکت باشند. دوست دارم با پدر و مادرشان صحبت کنم. 
پدر و مادرشــان نیستند. بچه ها آنجا هستند و یک گروه فیلم برداری و عده ای که در 
روز تعطیل بر سر قبر عزیزانشان آمده اند، همین. بالاخره در فرصتی، دختر بزرگ تر را 
پیدا می کنم، دستی به موهای کلفت خرمایی رنگش می کشم که چندان نرم نیست، 
اما به هرحال انبوهی از موی سیاه است که با کش آبی رنگِ رنگ لباسش بسته شده. 

به او می گویم: چه لباس های قشنگی! 
به من می گوید: مامانم تندتند برامون لباس می دوزه. 

می گویم: مامانت خیاطی بلده؟ 
می گوید: آهان! خیلی کارا بلده. 

همچنان به دنبال دویدن دنبال خواهر کوچک ترش اســت. بالاخره می توانم سؤال 
موردنظرم را از او بپرسم: چه آرزویی داری؟ می گوید: آرزو یعنی چی؟ 

می گویم: آرزو یعنی اینکه دوســت داری چی بــرات اتفاق بیفته؟ چی خیلی دلت 
می خواد؟ 

نگاهم می کند و لبخند می زند. 
می گویم: دوست داری بزرگ شدی چه کاره بشی؟ 

می گوید: نمی دونم.
می گویم: الان چی؟ الان چی دوست داری؟ الان چی رو خیلی دلت می خواد داشته 

باشی؟ 
نگاهی بــه این طرف و آن طرف می کنــد، چانه اش را از میان دســتم آزاد می کند و 
می گویــد یه تاب بلند که طنابش خیلی بالا باشــه. می گویم: تاب رو می خوای کجا 

بذاری؟ 
می گوید: همین جا فقط طنابش رو می خوام خیلی بالا بسته شه. 

میگم همین جا حیاط شما (جرئت نمی کنم که بگویم در قبرستان شما) که نمی شود 
تاب وصل کرد. به قســمتی که داربست فلزی بالای چند قبر زده اند اشاره می کند و 
بــه من می گوید: اونجا خوبه؟ می گویم: اونجا که خیلی بالا نیســت. نگاه می کند و 

می گوید: آره! نیست! نمیشه وصلش کرد به آسمون؟ 
من نگاهش می کنم و می گویم: فکر نکنم بشه. 

دارد می رود که دســتش را دوباره می کشم به سمت خودم و از او دوباره می پرسم: 
همین؟ 

می گوید: چی همین؟ 
می گویم: همین یک آرزو رو داری؟ 

می گوید: بله! دلم تاب می خواد. یه تاب خیلی بلند که اون بالاها وصل بشه. 
می خندد و سرخوشــانه از من دور می شود و من به دختر مهاجری فکر می کنم 
که در فضای عجیب این قبرستان بزرگ می شود و در ۱۳ سالگی آرزویش داشتن یک 
تاب است که جایی خیلی بلندتر از سقف بالای سرش وصل شود، شاید به آسمان! 
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